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روش تحقيق كيفي
نويسندگان: كاترين مارشال، گرچن ب . راس من 

Marshall ‚ Catherine & B.Rossman ‚ Gretchen
مترجمان: دكتر علي پارسيان، دكتر سيد محمد اعرابي  

ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 236 صفحه 
تهران؛ 1386
سردار خالدي

15صفحه ابتدايي اثر به صورت حروف الفبا نوشته شده كه از مطالب پژوهشي كتاب كاملاً جدا و در قالب «پيشگفتار»، 
«يادداشت» و «فهرست مطالب» گنجانده شده است، 221 صفحه نيز اثر نگارشي- تحقيقاتي نويسندگان است كه در 

مجموع با احتساب هر دوي آنها ، تعداد صفحات كتاب 236 صفحه است . 
اثر پيش رو 6 نمودار، 11 جدول و 26 برگزيده پژوهشي طراحي و گردآوري شده  يا تصوير:  در  دارا بودن نمودار 

است. 
ب- معرفي مندرجات و مباحث اثر: 

كتاب «روش تحقيق كيفي» شامل هفت فصل است: فصل نخست با عنوان «كليات»  به محتوا و ماهيت تحقيق 
كيفي مي پردازد، در اين فصل، هشت موضوع به ترتيب با عنوان «چالش ها»، «تحقيق بايد انجام شود»، «تحقيق مي تواند 
انجام شود»، «تحقيق انجام خواهد شد»، «استدلال»، «چارچوب نظري»، «معقول بودن طرح»، «شايستگي يا صلاحيت 
فرهنگ  يك  بررسي  در  پژوهشگر  يك  «توجيه  ترتيب  به  پژوهشي  برگزيده ي  دو  كتاب»،  بر  «مروري  پژوهشگر»،  

سازماني» و «متقاعد ساختن سياست گذاران در مورد مفيد بودن روش هاي كيفي»  به نگارش درآمده است. 
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در فصل دوم درباره ي ارائه ي يك چارچوب نظري كه كاري سخت و پيچيده است، با عنوان «محتواي تحقيق: طرح 
پرسش تحقيق» مطالبي ارائه شده است، اين فصل از شش موضوع با تيترهاي «شيوه ي آغاز»، «مقدمه اي بر تحقيق: 
آن»،  اهميت  اثبات  و  مسئله  «تعريف  «مقدمه»،  تحقيق»،  محدوديت هاي  و  پرسش ها  به  توجه  آن،  اهميت  و  مسئله 
«محدود كردن تحقيق و طرح پرسش ها و مروري بر ادبيات ذي ربط»، سه نمودار به ترتيب «الگوي چرخه ي تحقيق»، 
«اهميت  پژوهشي:  برگزيده ي  سه  و  مشاهده»  بر  مبتني  تصميم گيري  براي  «چارچوبي  و  نظري»  يا  تئوريك  «قيف 
تحقيق»،« ادبيات خلاق»، «استفاده از مفاهيم» تشكيل شده است، هدف اصلي از اين فصل بيان چيستي طرح تحقيق 

و مرورى بر ادبيات موضوع روش تحقيق كيفى است. 
استدلال  داده ها،  جمع آورى  به چگونگى  فصل  اين  در  است،  تحقيق  انجام  چگونگى  يا  روش  درباره ى  سوم  فصل 
براى موضوع و پرسش هاى تحقيق اشاره شده است. اين فصل با عنوان «چگونگى انجام تحقيق: طرح ريزى تحقيق» 
از 9 موضوع به ترتيب «رويارويى با چالش ها»، «استراتژى كلى و استدلال»، «استراتژى كلى»، «استدلال»، «توجه 
به مكان، جامعه يا پديده»، «نمونه گيرى از مردم، رفتارها، رويدادها و (يا) فرآيندها»، «نقش پژوهشگر: مسئله هايى در 
زمينه ى ورود به ميدان تحقيق، زندگى نامه ى شخصى و اصول اخلاقى»، «ملاحظات فنى» و «ملاحظات انسانى»، سه 
جدول: «هماهنگى پرسش هاى تحقيق با استراتژى تحقيق»، «مشاهده و به رمز در آوردن (كدگذارى) پرسش ها براى 
تعيين قدرت بيان و مقامى كه زنان در سازمان شايسته ى احراز آن هستند» و «نمونه گيرى براى جمع آورى داده ها» و12 
برگزيده پژوهشى با عناوين «ارائه ى دليل براى تحقيق كيفى: ديدگاهى فرهنگى درباره ى برنامه هاى اصلاح مدرسه هاى 
دولتى»، «نمونه گيرى و انتخاب مكان»،  «انتخاب مكان جهت افزايش توان دسترسى به افراد جامعه»، «توجه به افراد 
و رويدادها»، «نمونه گيرى از افراد و رفتارها»، «اتخاذ تدبير براى ورود به جامعه ى مورد تحقيق»، «پافشارى»، «جلب 
اعتماد»، «مديريت امور سياسى»، « پايدارى»، «نقش پژوهشگر و رابطه ى متقابل (تفاهم)»، «اصول اخلاقى و تحقيقى 

در زمينه ى مردم نگارى»، «رعايت اصول اخلاقى تشكيل » يافته است.
قرار  مورد بحث  نقاط قوت و ضعف هر كدام  با ذكر  و دوم  اول  داده هاى دست  در فصل چهارم، روش جمع آورى 
گرفته است. عنوان اين فصل «روش جمع آورى داده ها» است كه با اين موضوعات به ترتيب «مشاركت در تحقيق»، 
«مصاحبه ى عميق (جامعه)»، «بررسى اسناد»، «روش هاى تكميلى جمع آورى داده ها»، «داستان سرايى»، «تجزيه و 
تحليل تاريخى»، « فيلم، ويديو و عكس»، «مطالعه حركت اندام»، «مطالعه شيوه ى استفاده از فضا»، «روش نامرئى»، 
داده ها»،  جمع آورى  روش هاى  از  «تركيب  روان شناسى»،  آزمون  و  تصوير  «روش  پيمايشى»،  تحقيق  و  «پرسشنامه 
«اصول كلى براى تدوين استراتژى هاى جهت جمع آورى داده ها» فصل را تشريح كرده است. عناوين جداول اين فصل 
داده ها»، «شيوه هاى  داده ها»، «نقاط ضعف روش هاى جمع آورى  روال است: «نقاط قوت روش هاى جمع آورى  بدين 
جمع آورى داده ها در مورد انواع مشاهده»، «انواع روش جمع آورى اطلاعات». همچنين دو برگزيده ي پژوهشى «انتخاب 

روشى براى جمع آورى داده ها» و «انعطاف پذيرى طرح تحقيق» در اين فصل گردآورى شده است.
فصل پنج درباره ى مديريت فرآيند جمع آورى داده هاى كيفى، ثبت، تجزيه و تحليل آنان مى پردازد و بيشتر توجه خود 
را به مرحله ي ارائه ي طرح تحقيق معطوف مى نمايد. موضوعاتى كه در اين فصل بيان شده اند، عبارتنداز: «ثبت و مديريت 
داده ها»، «استراتژى هايى براى تجزيه و تحليل داده ها» و «روش هاى تحليلى». نمودارهاى اين فصل به «طبقه بندى 
تجربى، نقش آموزگار و اخراجى هاى دبيرستان» و «سه روش مطلوب براى آموزش دادن» پرداخته اند. تنها برگزيده ى 
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پژوهشى اين فصل نيز در رابطه با «مديريت داده ها» است.
فصل ششم، برنامه ريزى منابع لازم (انسانى، مالى، زمان) را در جهت انجام تحقيق با عنوان «مديريت منابع و زمان» 
مورد توجه قرار مى دهد. موضوعاتى كه در اين فصل مطرح مى شود، به ترتيب: «برنامه ريزى منابع براى يك تحقيق 
بزرگ»، «تحقيق موردى»، «جمع آورى داده ها در سطح ناحيه»، «جمع آورى داده ها در سطح مدرسه»، «استراتژى در 
«نيروى  «گزارش»،  داده ها»،  تحليل  و  «تجزيه  داده ها»،  «مديريت  تحقيق»،  طرح  «اصلاح  مدرسه»،  انتخاب  مورد 
انسانى»، «منابع مالى»، «برنامه ريزى براى تحقيق پايان نامه»، «استادان و همتايان»، «زمان در يك مقياس كوچك» 
و «تأمين مالى» هستند . سه برگزيده پژوهشى راجع به «برنامه ريزى منابع»، «امكان پذير بودن و برنامه ريزى تحقيق 
كيفى»، «تجزيه و تحليل مجدد داده-ها» در اين فصل تنظيم و گزارش شده است، همچنين نمودار اين فصل به «مسير 
زمانى و جريان فعاليت ها» پرداخته و جدول آن نيز به ترتيب: «منظور كردن زمان كاركنان به كارهاى مورد نظر»، «تعداد 
نيروى كار و زمان مصرف شده براى انجام كارها»، «خلاصه بودجه به دلار» و «اصول اجرايى از دنياى مفروض» را 

نشان داده است.
نهايتاً اينكه در فصل پايانى (7) معيار ارزيابى و شايستگى موضوع تحقيق براى پاسخ گويى به پرسش ها و انتقاد منتقدان 
به شيوه هاى معقول با اين عنوان «دفاع از ارزش ها و منطق تحقيق كيفى» ارائه شده است. موضوعات اين فصل عبارتند 
از: «معيار معقول بودن (صحت)»، «دفاع از تحقيق كيفى» و «فرجام سخن». دو نمونه برگزيده پژوهشى نيز با عناوين 

«توجيه مصرف زمان» و«دفاع از انعطاف پذيرى طرح تحقيق» به فصل پايانى اضافه شده اند.

نقد اثر 
نقد صوري:

اثر مورد نظر با سبك و سياقي خاص به نگارش در آمده است، به طوري كه در پيشگفتار كتاب نيز سعي شده به اين 
موضوع پرداخته شود. «اين كتاب به گونه اي سازمان يافته است تا پژوهشگران بتوانند يك طرح تحقيقي كيفي تهيه كنند 

و پس از ارائه، آن را به اجرا درآورند.» (مارشال وراس من،1386: 13)
نويسندگان كتاب سعي كرده اند در آغاز مباحث، كلياتي راجع به محتواي اصلي بحث ارائه دهند، سپس به چگونگي 
سپري شدن مراحل يك تحقيق كيفي بپردازند. قواعدي كه يك طرح تحقيقي كيفي بايد طي نمايند را ذكر كرده و در 

پايان نيز به دفاع از اين روش به عنوان تحقيقي مبتني بر منطق، همت گمارده اند.
«برنامه ريزي تحقيقي كيفي، مسيرها و مراحل مشخصي كه بايد طي شود، اصولي كه بايد رعايت گردد و نقاط قوت 

اين روش، از جمله مطالبي است كه به آن پرداخته شده است.» (همان منبع، 13)
شيوه ي نگارش اين مجموعه طوري است كه شايد تنها پژوهشگران يا علاقه مندان به اين حوزه در صدد خواندن 
يا بررسي مطالب آن باشند. زيرا به نظر مي آيد به كار بردن اصطلاحات تخصصي كه در ادامه ي مباحث به آن اشاره 
مي كنيم و به كارگيري زبان فني و بسيار خاص در كتاب ايجاب مي كند، حتماً خواننده از آگاهي، دانش و توانايي هاي 
قبلي برخوردار باشد تا بتواند از موضوعات داخل كتاب بهره اي ببرد. «اين مجموعه ثابت خواهد كرد كه پژوهشگر يا 
پژوهشگران، درباره ي موضوع مورد تحقيق و روش هايي كه به كار خواهند برد، آگاهي، دانش و توانايي هاي لازم را دارند. 

در اين كتاب گاهي ما اصطلاحات فني خاص به كار مي بريم.» (همان منبع، 21)
از سوي ديگر بايد گفت ارائه ي يك يا چند «برگزيده ي پژوهشي» به عنوان نمونه هاي واقعي يا گاهي اوقات غير واقعي 
از سوي مؤلفان در پايان هر موضوع، نكته ي مثبتي  براي ارائه ي شيوه ي نگارش نويسندگان مي تواند  باشد. به طوري كه 

اين شيوه سبب مي شود خواننده با تعمق و تأمل بيشتر خود را با مباحث درگير سازد.
«در سراسر كتاب، ما نمونه ها يا مثال هايي را با عنوان «برگزيده ي پژوهشي» ارائه مي كنيم تا مطالب عرضه شده را مستند 

نماييم.» (همان منبع،20) همچنين ذكر جدول و نمودارها در كمك به تفهيم مطالب را نيز در همين راستا بايد پنداشت.
در نگارش اين مجموعه همواره بر دو موضوع در كنار هم در طي ارائه ي مباحث اشاره و نوعي پيوستگي بين مباحث 
را ايجاب كرده است. «در سراسر اين كتاب، دو موضوع اصلي مورد توجه است: انعطاف پذيري طرح تحقيق كه يكي از 
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جنبه هاي بسيار مهم تحقيق كيفي است... و دومين موضوع مهم اين است كه طرح تحقيق به خودي خود يك دليل و 
استدلال است» (صفحه ي 20)

اما در مورد ميزان مطلوب بودن چاپ اثر بايد گفت، هر چند براي اينكه از مناسب بودن كيفيت چاپ يك اثر مطلع 
شويم، بايد يك مجموعه معيارها و اصول مشخصي داشته باشيم، اما چاپ اثر مورد نظر از لحاظ رنگ، شكل، نمودار يا 

ساير موارد توانسته است علايق يك خواننده را برطرف نمايد.
جدا كردن مباحث مختلف با رنگ و شكل هاي مختلف از اين موارد مي باشد، ذكر «برگزيده ي پژوهشي» داراى عنوان 
و فضاي مناسب براي چينش نمودار و جدول ها از ديگر نمونه هاي گفته شده است. با توجه به اينكه در شناسنامه ي كتاب 
كه در صفحه ي ابتدايي كتاب قرار دارد، نسبت به نوع چاپ، اندازه ي حروف متن و نوع كاغذ اشاره اي نشده، بيشتر از اين 

نمي توان راجع به كيفيت چاپ اظهار نظر كرد.
در مورد قواعد نگارشي و املايي بايد گفت، غلط هاي املايي يا نگارشي در هر اثري وجود دارد. به طبع در اين اثر  نيز 
اشتباهاتي همچون تكرار كلمات، جمع بستن برخي واژه ها كه نبايد جمع بسته شود و پيروي نكردن از قواعد نگارشي و 
املايي در اين كتاب ديده مي شود. به طور مثال، در صفحه ي 14 كتاب سطر هشتم، واژه ي «براي» دو بار تكرار شده 

است يا اينكه در صفحه ي 58 در سطر چهارم، براي واژه ي «تحقيق» نيز همين اتفاق تكرار شده است.
نكته اي كه بايد گفته شود اين است كه همان مطالب عنوان شده دربخش «مروري بر كتاب» فصل «كليات» در 
صفحه ي 18 تا 20، خلاصه وار در «پيشگفتار» صفحات 13 تا 15 تكرار شده است. به عنوان نمونه در صفحه ي 13 چنين 
نوشته شده است: «فصل دوم به يك چارچوب نظري بسيار پيچيده و سخت تعلق دارد و در مورد آن مطالبي ارائه شده 
است...» و در صفحه ي 18 كتاب چنين آمده است: «...در فصل دو درباره ي ارائه ي يك چارچوب نظري كه كاري بسيار 

پيچيده و سخت است، مطالبي ارائه خواهيم كرد...»
يا اينكه در صفحه ي 14 گفته شده است: «در سراسر كتاب چندين برگزيده پژوهشي جهت مستند سازي مطالب، از 
كارهاي پژوهشگران و انديشمندان جمع آوري و عرضه شده است...» و در صفحه ي 20: «در سراسر كتاب، ما نمونه ها يا 

مثال هايي را با عنوان «برگزيده پژوهشي» ارائه مي كنيم تا مطالب عرضه شده را مستند نماييم...».
همچنين در صفحه ي 14 نوشته شده است: «در سراسر كتاب، دو موضوع مورد توجه است: «انعطاف پذيري طرح 
تحقيق كه يكي از جنبه هاي بسيار مهم تحقيق كيفي است و ارائه ي دلايلي محكم و موجه در مورد تحقيق...» و در 
صفحه ي 20 «... در سراسر اين كتاب دو موضوع اصلي مورد توجه است: انعطاف پذيري طرح تحقيق كه يكي از جنبه 
هاي بسيار مهم تحقيق كيفي است... و دومين موضوع مهم اين است كه طرح تحقيق به خودي خود دليل و استدلال 

است...».
و مواردي ديگر نيز در همين صفحات به چشم مي خورد كه به خاطر نبود جا و فضاي كافي از ارائه ي آنها چشم پوشي 
مي-كنيم. شايد بهتر بود مترجمان زحمت كش اين مجموعه به جاي تكرار مباحث به مطالب ديگري چون شرح چگونگي 
سختي-هاي ترجمه ي كتاب مي پرداختند تا خواننده با دشواري هاي راه آشنا شود و با جديت بيشتري به خواندن مطالب 

بپردازد.
نحوه ي صفحه بندي و نحوه ي چينش مطالب نيز به گونه اي بوده است كه توانسته تا حدودي رضايت خاطر خوانندگان 
براي  را  آرايش آن مي تواند فرد  بايد گفت، جلد كتاب و نحوه ي  باشد. در مورد صفحه بندي كتاب  به همراه داشته  را 
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نگاه كردن به صفحات داخلي تشويق نمايد. اما تكرار مطالب در برگه ي اول و دوم كتاب، نوعي بي توجهي به اصول 
صفحه بندي را خاطرنشان مي كند، اگر برگه ي اول با نام خدا يا به صورت «بسم االله الرحمن الرحيم» و برگه دوم با ذكر 
عنوان، نويسنده و مترجمان و به صورت كوچك نام انتشارات نوشته و در پشت اين برگه شناسنامه ي كتاب با شلوغي 
كمتري معرفي مي شد، مثلاً در بالاي صفحه پشت برگه ي دوم، اطلاعات شناسنامه اي و فهرست نويسي و در پايين به 
شناسنامه ي كتاب پرداخته مي شد، مناسب تر به نظر مى آمد. بهتر بود كه مطلب «يادداشت» بعد از «فهرست مطالب»، 

جداول و نمودارها مي آمد تا جدايي بين مطالب به وجود نيايد.
اگر ابتداي هر فصل نيز كادري بسته با اين عنوان كه «پس از مطالعه ي اين فصل شما مي توانيد» اختصاص مي يافت 
تا خواننده با ذهنيتي آشنا به مطالعه ي موضوع بپردازد و در پايان هر فصل هم با «جمع بندي» و يا «مروري بر فصل» 

خاتمه مي يافت، مطمئناً انسجام بيشتري در آرايش صفحات به وجود مي آمد.
همچنين اگر در پايان هر فصل، منابع و مراجع مربوط به آن فصل گنجانده مي شد، هم از نظر صفحه آرايي وزين تر 
مي بود و هم اينكه خواننده براي مطالعه ي منابع، لازم نبود كه به جستجوي آن در پايان فصل بپردازد. قرار دادن جداول 
كتاب در يك كادر بسته سبب مي شود خواننده به فضاهاي ديگر صفحه توجه نكند و تمركز بيشتري روي مطالب انجام 
دهد. در صورتي كه در اثر پيش رو اين نكته رعايت نشده است. همچون جداول 6ـ2 در صفحه ي 181 يا جدول 6ـ4 در 

صفحه ي 192 كه بيشتر به متن كتاب شبيه است تا جدول.
در صفحات پاياني كتاب پس از ذكر منابع و نمايه، 19 جلد كتاب منتشر شده ي انتشارات آن مجموعه نام برده و معرفي 
شده است، اما شايد تنها معرفي چندين كتاب اصلي حوزه ي پژوهش و معرفي كامل تر آنها در صفحات جداگانه مي توانست 

براي صفحه آرايي مجموعه بهتر باشد.

نقد ساختاري
درباره ي آن چه نويسندگان اثر چگونه با موضوع روبه رو شده اند، در صفحه ي 13 به طور كلي اشاره اي كوتاه شده است. 
«در كتاب روش تحقيق كيفي، انسجام و يكپارچگي بين دو بخش اصلي (محتوايي و شكلي) هر تحقيق را تنظيم مي كند 

و محتواي هر تحقيق و چارچوب نظري آن را مشخص مي سازد.» (همان منبع، 13)
با طرح كلياتي درباره ي  آنان  آغاز مباحث،  ابتداي  اشاره كرد كه در  بايد  با موضوع  اثر  برخورد صاحبان  در شيوه ي 
موضوع، مقدماتي را براي خواننده شرح داده اند تا خواننده با آشنايي بيشتري به موضوع اصلي بپردازد. سپس در پايان  

فصل «كليات» به مروري بر كل كتاب پرداخته اند تا انسجام و تداوم بيشتري را با خواننده همراه سازند.
از فصل دو به اساس موضوعات و مسائل «روش تحقيق كيفي» به عنوان روشي منطقي اشاره مي  شود. نويسندگان 
پس از معرفي كتاب و آشنايي خوانندگان با موضوع به ذكر اساسي ترين پرسش روش تحقيق كيفي يعني چارچوب نظري 

يا همان محتواي تحقيق (طرح پرسش تحقيق) مي پردازند.
«در فصل دو درباره ي ارائه ي يك چارچوب نظري كه كاري بسيار پيچيده و سخت است، مطالبي ارائه خواهيم كرد.» 

(همان منبع، 18)
در فصل سه درباره ي روش يا چگونگي انجام تحقيق، بحث كرده اند و در فصل چهار نيز روش جمع آوري داده هاي 
دست اول و دست دوم را بيان كرده اند، در فصل پنج به فرآيند جمع آوري داده هاي كيفي ثبت، تجزيه، تحليل و مديريت 
اين امور پرداخته اند و در فصول شش و هفت به ترتيب به برنامه ريزي منابع لازم (انساني، مالي، زمان) جهت انجام تحقيق 

و ارزيابي معقول بودن و شايستگي طرح تحقيق كيفي اشاره مي كنند.
سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين نوع طرح شيوه ي مباحث مي تواند به صورتي بنيادي يا اساسي موضوعات 
را براي خواننده قابل فهم سازد؟ در وهله ي اول پاسخ به پرسش مذكور نياز به مطالعه ي خود كتاب دارد. اما در وهله ي 
دوم در پاسخي كلي به پرسش پيش رو بايد گفت، در اثر مورد نظر ارائه ي نمونه ها يا مثال هايي با عنوان «برگزيده ي 
پژوهشي» براي استفاده ي مطالب مواجهه ي جديدي از ارائه ي شيوه ي مطالب است؛ زيرا با مملوس شدن موضوعات 
براي خواننده، ترغيب او براى خواندن را هم به دنبال دارد. راجع به اينكه مباحث با چه محتوايي رو به رو بوده اند، در 
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صفحات ديگر بحث خواهيم كرد. اما تأكيد و تكرار دو موضوع اصلي نشان از آن دارد كه نويسندگان سعي در تداوم و 
پيوستگي ذهن خواننده با مباحث را دارند.

در جاي جاي كتاب با پيوستگي مطالب به انعطاف پذيري تحقيق و اينكه طرح تحقيق به خودي خود يك استدلال 
است، سعي شده تا از شيوه ي روش تحقيق كيفي به عنوان روشي كه سبب مي شود تا «محصول نهايي كه به دست 
مي آيد، به گونه اي باشد كه مخاطبان را متقاعد سازد و دليلي محكم براي راهي كه پژوهشگر در پيش گرفته است، ارائه 

كند.» (همان منبع، 208) ياد شود.
شيوه ي دستيابي به مقصد براي انجام رساندن مباحث مورد تأكيد دفاع از اصول روش تحقيق كيفي است كه با تأكيد 
و تكرار بر دو موضوع گفته شده، انعطاف پذيري و استدلال در تحقيق كيفي همراه است. به عنوان مثال نويسندگان در 
صفحه ي 56 «پژوهشگران چگونه مي توانند طرح تحقيق انعطاف پذيري لازم را حفظ كنند...»، در صفحه ي 38 «...

موضوع تحقيق از انعطاف پذيري لازم برخوردار باشد... در واقع معما همينجاست»، در صفحه ي 150«...  در واقع نقطه ي 
قوت تحقيق كيفي انعطاف پذيري آن است...» يا در صفحه ي 208: «ارائه ي طرح تحقيق كيفي... باعث خواهد شد تا... 
دليلي محكم براي راهي كه پژوهشگران در پيش گرفته اند ارائه كند.» با تكرار و پيوستگي اين دو موضوع با مباحث 
روش تحقيق كيفي، خواستار آن بوده اند كه از  اين روش به عنوان روشي بنيادي و اساسي به منزله ي به انجام رساندن 

تحقيق ياد كنند.
هر چند مي توان گفت نويسندگان در نوع التزام و پيوستگي مطالب موفق بوده اند، اما در نحوه چينش و ترك مباحث به 
لحاظ تقدم و تأخر نتوانسته اند انسجام ذهني خوانندگان را به دست بياورند. اگر در فصل اول به جاي پرداختن به «چارچوب 
نظري» ابتدا به فصل هفتم يعني «دفاع از ارزش ها و منطق تحقيق كيفي»، سپس به فصل ششم «مديريت منابع و 
زمان» مي-پرداختند، در نحوه ي چينش تقدم و تأخر مباحث به چارچوب تخصصي تري دست مي يافتند. همچنين اگر 
فصل سوم مباحث «رويارويي با چالش ها»، «استراتژي كلي» يا «استدلال ها» با فصل هفتم تركيب مي شد، نويسندگان 

بهتر مى توانستند به دفاع از اصول و منطق تحقيق كيفي بپردازند.
به طور كلي صاحبان اثر با تكرار استدلال هايشان در دفاع از منطق تحقيق كيفي سعي در تأييد موضوع خود داشته اند، 
آنان با ارائه ي نمونه هاي «برگزيده ي پژوهشي» به عنوان نمونه هايي كه بازتابي از زمينه ي تحصيلي آنان (علوم تربيتي) 

مي باشند، به شرح تفضيلي لازم براي تأكيد نكته ي مورد نظر پرداخته اند.

نقد محتوايي
پيامي كه اثر براي آن طراحي و تدارك ديده شده باشد، در واقع همان هدفي است كه توسط صاحبان اثر پي گيري و 
دنبال مي شود، همچنان كه در صفحه ي دو كتاب به اين موضوع اشاره شده است: «مقصود يا هدف كتابي كه پيش رو 
داريد، اين است كه به پژوهشگراني كه مي خواهند با استفاده از روش كيفي در صدد درك و حتي تغيير يك پديده ي بسيار 

پيچيده ي اجتماعي برآيند، راه هايي ارائه دهد.»
اگر بخواهيم به جنبه ي محتوايي اثر بپردازيم و اينكه آيا پيام اصلي اثر توانسته مخاطبان را قانع و راضي نگه دارد، بايد 

پيشاپيش به اينكه در محتواي اثر چه چيزي نوشته شده و ارتباط محتواي مطالب را با هدف اصلي درك كنيم.
نويسندگان در فصل اول كتاب با عنوان «كليات» به شرح كلي از «روش تحقيق كيفي» و مطالبي كه در كتاب گفته 
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مي شود پرداخته اند. در اين اثر در صفحه ي هفت، براي روش تحقيق كيفي چنين تعريفى آمده است: «اين تحقيق هم 
حالت توصيفي دارد و هم تبييني و سرانجام اينكه براي جمع آوري داده هاي اصلي به گفته ها و رفتارهاي قابل مشاهده ي 

افراد تكيه مي كنند.» تعريفي كه به صورت كلي چشم اندازي از اين روش را براي خواننده ترسيم مي نمايد.
صاحبان اثر با بيان مشكلات پيش روي روش تحقيق و شرح استدلال ها براي استفاده از اين روش، با استفاده از برگزيده ي 

پژوهشي واقعي و غير واقعي توانسته اند كلياتي از اهداف و محتواي كتاب را براي خواننده يا پژوهشگر مشخص نمايند.
در فصل دو، نويسندگان در پي ارائه ي تعريف و شرح چارچوب نظري و مروري بر ادبيات براي روش تحقيق كيفي 
هستند، هر چند ارتباط بين مطالب و محتواي آن را نمي شود كتمان كرد، اما استفاده از واژه هاي نامشخص و بدون تعريف، 
خواننده را با سر درگمي مواجه مي كند. به عنوان مثال در صفحه ي 28 سطر پنجم معلوم نشده كه عبارت«تئوري رسمي 
و تئوري ابراز نشده» يا در همان صفحه سطر يازدهم واژه ي «تئوري شخصي» به چه معنى است و اين موضوع خواننده 

را با واژه هاي بيگانه اي آشنا مي سازد كه مي تواند انسجام ذهنيت او را با مطالب از بين ببرد.
يا اينكه آيا به كار بردن عبارتي كه در صفحه ي 31 نوشته شده است: «چارچوب درهم و برهم است،... بايد از نظر 
قدرت مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به طرح تحقيق رسيد.» معناي نامفهومي را براي پژوهشگر تداعي نمي كند؟ در 
اينجا قدرت چگونه معنا و تعريف مي شود؟ و چگونه بايد چارچوب را از نظر قدرت مورد بررسي قرار داد؟ و اينكه اصلاً 

معناي آن چيست؟ در كتاب پاسخي به اين سوالات داده نمي شود.
در صفحه ي 38 راجع به انعطاف پذيري لازم موضوع تحقيق صحبت به ميان آمده است، اينكه موضوع تحقيق هم 
بايد مشخص و روشن باشد و هم انعطاف پذير. آيا همچنان كه خود نويسندگان از آن به معما ياد مي كنند، براي خواننده 
نمي تواند اين مسئله معما باشد؟ صاحبان اثر به بيان اينكه «از يك سو موضوع تحقيق بايد به حد كافي روشن و مشخص 
باشد... و از سوي ديگر موضوع تحقيق بايد انعطاف پذير باشد...» (همان منبع،38) بسنده كرده اند و راجع به اينكه چگونه 
بايد موضوع تحقيق هم روشن و مشخص و هم انعطاف پذير باشد، هيچ گونه پاسخي روا نداشته اند. در پايان اين فصل 
نيز در صفحه ي 52، صحبت از «مجموعه اي از فرضيه هاي (اثبات نشده) راهنما» به ميان آمده، اما توضيحي براي آن 
داده نشده است، تنها در صفحه ي 53 با بيان اينكه «اين» فرضيه هاي (اثبات نشده) راهنما «مي تواند مشخص كننده ي 

مسيري باشد كه پژوهشگر طي خواهد كرد» به كلى گويى در اين زمينه پرداخته اند.
فصل سوم صحبت از چگونگي انجام تحقيق است، اينكه استراتژي تحقيق در ابتدا بايد چگونه باشد، نويسندگان در 
اين باره مي گويند: «اگر چه پژوهشگر - ين (1984)- ابراز مي دارد كه استراتژي تحقيق، به خودي خود نمي تواند شيوه ي 
جمع آوري داده هاي خاص را مشخص كند، ولي ما بر اين باوريم (به تجربه به چنين نتيجه اى رسيده ايم) كه در روش 
كيفي، استراتژي خاص مشخص مي شود.» (همان منبع، 58) اينكه تجربه ي نويسندگان در چيست؟ و چه تجربه ايي در 
اين زمينه دارند؟ خود سؤالي است كه به آن پاسخ داده نشده است تا خوانندگان نيز همچون نويسندگان به قطعيت نسبي 

در اين زمينه برسند.
در فصل سوم نيز كه مهم ترين بخش كتاب را تشكيل مي دهد، به طورى كه خود اين موضوع مي توانست در كتابي 
جداگانه به نگارش درآيد، با نگاهي گذرا و سريع از ديد نويسندگان اثر گذشته است، طوري كه تنها كلياتي از چگونگي 

انجام محتواي طرح تحقيق به روش كيفي صحبت به ميان آمده است.
در واقع بعضي قسمت هاي اين فصل بايستي از فصل هاي ديگر كتاب با عنوان «چالش ها و استدلال هاي پيش روي 
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تحقيق كيفي» به نگارش در مي آمد نه اينكه در فصل «چگونگي انجام تحقيق» كه هيچ گونه ارتباط موضوعي با هم 
ندارند، نوشته شود.

در آخر همين فصل نيز نويسندگان با ذكر نكاتي اخلاقي براي پژوهشگر در صدد پايان دادن به موضوع هستند و بدون 
نتيجه گيري از اينكه چگونه يك تحقيق بايد انجام شود، فصل را به پايان مى رسانند.

در اين فصل نويسندگان از موضوع به سرعت رد مي شوند و تنها كلياتي را پيش روي خواننده ترسيم مي نمايند، در واقع 
پژوهشگران را با جزئيات چگونگي انجام تحقيق آشنا نمي سازند.

فصل چهارم كتاب به انواع روش هاي جمع آوري داده ها مي پردازد. در اين فصل روش هاي اصلي جمع آورى داده هاى 
تحقيق كيفي مشخص شده و سپس از روش هاي تكميلي نيز صحبت به ميان آمده است. ارتباط موضوع با عنوان فصل و 
توضيح كافي براي هر روش تاحدودي توانسته رضايت خواننده را به همراه داشته باشد و در پايان اين فصل نيز صاحبان 
اثر سعي كرده اند بار ديگر انعطاف پذيري طرح تحقيق را با بهانه ي اينكه يك روش تحقيقي كيفي از روش هاي مختلفي 

براي جمع آوري داده ها بهره مي برد، مورد تأكيد قرار دهند.
همچنين در فصل پنجم به طور كلي و بدون ذكر جزئيات، نويسندگان به ذكر اين نكته پرداخته اند كه پژوهشگر جوان 

چگونه انبوه داده ها را به ثبت مي رساند و آنها را تجزيه، تحليل و مديريت مي نمايد.
فصل ششم همچون فصول ديگر چشم اندازي كلي از فرآيند برنامه ريزي و طرح ريزي منابع مورد نياز طرح تحقيق 
براي خوانندگان را ترسيم مي نمايد. استناد كردن به «برگزيده هاي پژوهشي» در اين فصل توانسته خواننده را با درك 

بيشتري نسبت به موضوع ياري نمايد.
در صدد  شده  گفته  موضوع هاي  بر  تأكيد  و  تكرار  و  كتاب  از  كلياتي  جمع آوري  با  نيز  پاياني  فصل  در  نويسندگان 
پاسخ گويي به دفاع از ارزش ها و منطق كيفي برآمده اند، آنان با تأكيد دوباره بر دو موضوع اساسي تحقيق كيفي يعني 
«انعطاف پذيري طرح تحقيق» و «ارائه ي دلايلي محكم و موجه در مورد تحقيق» آن را معياري براي صحت و مقبوليت 

روش تحقيق كيفي برشمرده اند.
در نهايت اينكه نويسندگان توانسته اند تنهابه كليتي از روش تحقيق كيفي براي پژوهشگران بسنده نمايند، اما اينكه 

چگونه آن را به انجام رسانند يا چه تكنيك هايي براي موفقيت در اين روش مؤثر واقع مي شود را ذكر ننموده اند.

ارزيابي
با دقت نظر و جمع بندي از اثر پيش رو به اين نتيجه مي توان رسيد كه صاحبان اثر بيشتر به دنبال دفاع از اصول و 

منطق تحقيق كيفي بوده اند تا چگونگي و اجراي اين روش.
در اين كتاب سعي شده است با تأكيد بر دو موضوع اساسي: 1- انعطاف پذيري تحقيق 2- ارائه ي دلايل موجه و 
محكم براي تحقيق، از روش تحقيق كيفي به عنوان روشي بنيادي و اساسي براي حل مسائل علوم انساني به طور كلي 

نام برده شود.
هر چند كه شايد اين موضوعات بارها در كتاب تكرار و تأكيد شده است، اما به كارگيري زبان فني و تخصصي و 
استفاده از اصطلاحات جديد، محتواي سنگيني از اثر را براي خوانندگان ترسيم كرده است. همچنين نبايد از اين نكته به 
راحتي گذشت كه نويسندگان در اثر پيش رو، بدون نتيجه گيري از هر فصل به پايان مباحث بسنده مي كنند، با سرعت از 
موضوعات مهم عبور مي كنند و هيچ توجهي به جزئيات مباحث كتاب نمي كنند، به طوري كه نوعي شتابزدگي را در عمل 
انجام شده صاحبان اثر تداعي ميكند؛ و اما در پايان بايد پرسشى را آغاز كرد: اينكه آيا تكرار بيش از حد دو موضوع در 

طي فصول كتاب، خواننده را نسبت به دنبال نمودن مطالب و درستي آن دچار ترديد نمي كند؟




